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 چکیده
یم تعبدی و تعلیلی تقسی در یک نگاه کلی، احکام شرعی به دو دسته

وند، شالمعنی نیز نامیده میی اول که احکام غیر معقولاند. دستهشده

ای هستند که عقل، قادر به درک حکمت تفصیلی آنها نبوده و گونهبه

چنانچه تعیین و تشخیص آنها به مکلف واگذار گردد از درک آنها عاجز 

 المعنی قرارا معقولخواهد بود. در مقابل این دسته، احکام تعلیلی ی

دارند. با توجه به آنکه حکم تمامی حوادث و وقایع به تصریح در نصوص 

نیامده و حکم بسیاری از آنها به اجتهادات مجتهدان واگذار شده، 

شناخت و تفکیک احکام تعبدی از احکام تعلیلی که علت آنها قابل 

تعبدی، کشف و دریافت است امری مهم و ضروری است؛ زیرا در احکام 

که در انجامد در حالی راهی برای اجتهاد نیست و اجتهاد به بدعت می

احکام تعلیلی، سد باب اجتهاد به عدم تطابق شریعت با شرایط و در 

برای شناخت احکام تعبدی  .شودنتیجه اجتهاد ناصواب منجر می

هایی چون عدم معقولیت معنا، عدم ظهور حکمت، تقیید، ثبات، معیار

نظر به انسان در درک علت و عدم تعلیل بیان شده است. ناتوانی

ار تواند معیرسد از میان این معیارها تنها معیار تقیید است که میمی

واقعی برای شناخت احکام تعبدی باشد. سایر معیارها اولاً به تنهایی 

یا  پوشانی داشته وروند، ثانیا بعضی از آنها همشمار نمیمعیار کافی به

ی مصادیق احکام تعبدی را گردند و ثالثاً همهی مشترکی برمیبه معن

 گیرند.در بر نمی

 تعبّد، تعلیل، احکام تعبّدی، مقاصد شریعت.واژگان کلیدی: 

  

Abstract 

In a general view, Shar'i rulings are divided into two 
categories: devotional (ta‘abbudī) and explanatory 

(ta‘līlī). The first category, which is also called 

rulings of non-reasonable meaning, is such that 
intellect is not able to understand their detailed 

wisdom and if it is left to the obligee to determine 

and recognize them, he will fail to understand them. 
In contrast to this category, there are explanatory or 

reasonable rulings. Considering that the judgment of 

all incidents and events is not specified in the texts 
and the ruling for many of them is left to the ijtihāds 

of the mujtahids, it is important and necessary to 

distinguish between the devotional rulings and the 
explanatory rulings, whose cause can be discovered 

and understood, because in devotional rulings there 

is no way for ijtihād, and ijtihād leads to heresy, 
while in explanatory rulings, the prohibition of 

ijtihād would lead to the non-compliance of Shari'a 

with the conditions, and as a result, to improper 
ijtihād. In order to understand the devotional rulings, 

such criteria as lack of reasonableness of meaning, 

lack of appearance of wisdom, constraint, stability, 
human inability to understand the cause and lack of 

explanation have been stated. It seems that among 

these criteria, only the criterion of constraint can be 
the real criterion for recognizing the devotional 

rulings. Firstly, other criteria alone are not 

considered as sufficient; secondly, some of them 
overlap or refer to a common meaning; and thirdly, 

they do not include all the referents of devotional 
rulings. 

Keywords: devotion, explanation, devotional 

rulings, objectives of Shari'a. 
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 طرح مسأله -1

م،  ی احکام شرعی تبعیت کنند خواه این احکامسلمانان بنابر نصوص قرآن و سنت ملزم هستند که از کلیه 

را درک کنند و یا نکنند. مذاق آنها باشد و یا از انجامش ناخشنود باشند و خواه علت آن خوشایند

کنند. با این وجود بررسی ی شرعی استنباط و استخراج میمجتهدان نیز حکم وقایع و حوادث را از ادله

 ی آنها از یک جنس نیستند. دهد که همهاحکام شرعی نشان می

را درک کند، تواند علت آناز احکام شرعی وجود دارند که عقل آدمی میای این معنی که دستهبه 

ها را در واقع در موارد مشابه های آنها را تشخیص دهد و این ملاکهدف از تشریح آنها را دریابد، ملاک

رش ذیقبول در معقود مورد پعنوان یک مبنا شناخته شده و قابل کار گیرد. مثلاً اصل تراضی در عقود بهبه

دارد جاری و ساری و قابل اعمال است، حتی در  یهمگان بوده و جز در موارد استثنایی که دلایل خاص

مواردی که تصریحی بر آن در نصوص قرآن و سنت وجود نداشته باشد. این دسته از احکام به احکام 

ند که به آنها احکام ای دیگر از این احکام وجود دارالمعنی یا تعلیلی موسومند. در مقابل، دستهمعقول

ته از اند. ویژگی مهم این دسشود که غالب احکام عبادی از این دستهالمعنی گفته میتعبدی یا غیر معقول

که گاه حکمت کلی آنها قابل درک است؛ اما حکمت تفصیلی آنها درک احکام آن است که با وجود آن

راً مشابه تعمیم داد و یا ملاک برای آنها تعیین توان حکم آنها را به موارد ظاهشود و در نتیجه نمینمی

 .کرد و بنابراین راهی برای اجتهاد واقعی در آنها وجود ندارد

المعنی هستند؛ اما برخی از احکام عبادی که گفته آمد بسیاری از احکام عبادی، غیرمعقولچنان 

وجود دارند که جزو احکام تعبدی ای نیز المعنی نیز وجود دارند. از طرف دیگر احکام غیر عبادیمعقول

تن یابد. دانسشوند و به همین دلیل است که شناخت احکام تعبدی و غیر تعبدی اهمیت میمحسوب می

که ویژه آناینکه کدام دسته از احکام لایتغیر بوده و قابلیت اجتهاد در آنها وجود ندارد بسیار مهم است، به

های متعددی وجود دارد. مثلاً اینکه احکام مربوط به حدود الشامروزه در تطبیق و اجرای احکام شرع چ

جزو ثوابت و احکام تعبدی است یا امکان اجتهاد در آنها ممکن است؟ نمونه دیگر، احکامی است که تا 

شده، آیا با توجه به افزایش جمعیت و ازدحام شدید، برخی از کنون در حج جزو ضروریات تلقی می

این سوالات و سوالات دیگری از این دست مقتضی آن است  شود یا خیر؟ پاسخ به تواند دگرگونآنها می

 .که معیار یا معیارهایی برای شناخت و تفکیک احکام تعبدی از غیر تعبدی تعیین کرد



 

 اسلامی فقه در تعبدی احکام شناخت معیارهای / 222

 

این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با تحلیل محتوا سعی دارد به بررسی مفهوم احکام تعبدی و  

خته، معیارها و فواید شناخت این احکام را بیان نماید و در این راه منابع اصیل فقهی مبانی نظری آن پردا

 .و اصولی مذاهب مختلف را مورد استفاده قرار دهد

برای این بحث  خصوصیاز نظر پیشینه تحقیق نیز باید گفت که در کتب متقدمین عنوان مستقل و به 

ر ها موجود است. در منابع متأختعریف و یا مثال درلابلای کتابوجود ندارد، تنها اشاراتی کوتاه در قالب 

ها و گاه مقالات مورد البته این بحث تا حدودی مطرح شده؛ اما آنچه غالباً مورد توجه بوده و در کتاب

پژوهش قرار گرفته، اثبات جنبه تعقلی احکام شرعی بوده و کمتر به بحث احکام تعبدی پرداخته شده 

 است.

 ناسی تعبدّ و عبادتمعناش -2

و به معنی پرستش و بندگی است. عبد نیز به معنای بنده و « ع ب د»تعبّد مصدر باب تفعّل از ماده  

یر ی غبنده« عبد»ی غیر خداوند، با این تفاوت که اگر از ی خداوند و خواه بندهمملوک است، خواه بنده

د. عبادت، مصدر عبد است که به معنای شعائر شوخدا اراده شود، در این صورت فعل از آن ساخته نمی

ی تعظیم و بزرگداشت او همراه با عشق و رضایت دینی، خشوع و خضوع در برابر خداوند با انگیزه

ق، 4141منظور،  )ابنباشد؛ و تعبّد، عبادتِ فردی بوده و منظور از عابد، همان موحّد است می

(، و در القاموس المحیط، 1/41ش، 4321مصطفوی، ؛ 102ـ1/102ق، 4311فارس، ؛ ابن 172ـ3/174

ق، 4107جوهری،  ؛4/117ق، 4112فیروزآبادی، )الصحاح و الاحتجاج، به معنی تنسک آمده است. 

 (.1/321ق، 4103؛ طبرسی، 1/201

خود  ه عبد،این معنی ک توان نتیجه گرفت که تعبُّد بر دو اصل استوار است: تَذَلُّل و تکریم؛ بهپس می 

خاطر بزرگی و عظمت او و به بهداند و خداوند را را در مقابل معبود خود ذلیل و ناتوان و تسلیم شده می

نماید. از طرف دیگر، هدف خداوند از دستور دادن بندگان به پرستش خویش، نیّت تقربّ، عبادت می

ندگان از ی آنهاست؛ زیرا تذلیل بتحقیر و به ذلت کشیدن آنان نیست بلکه منظور، تکریم و ارتقای مرتبه

را در عین حال که عبد  )ص(جانب خداوند، با روح شریعت، همسو نیست. خداوند متعال پیامبر گرامی 

(؛ نیز نامیده است. و اطاعت 441(؛ مبشّر و منذر )بقره/407للعالمین )انبیاء/حمة (؛ ر4داند. )اسرا/خود می

ی اسراء که متعاقب آن، معراج رخ ( و در پدیده10فرموده )نساء/ را اطاعت از خود اعلام)ص( از پیامبر 
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عنوان را به)ص( و نوع انسانی است، محمد  )ص(داده و در واقع اوج تکریم خداوند نسبت به پیامبر 

القاب دیگر مانند نبی یا رسول و یا اسم او مانند محمد و احمد و  دهد؛ نه بهمورد اشاره قرار می« عبد»

 این ترتیب، عبد ی آن است که مقام عبد بودن، مقامی والا نزد خداوند است. به(. این نشانه4غیره )اسرا/

ن سی ملّا محعنوان عبد، منافاتی با کرامت او ندارد و به گفتهخداوند بودن و خطاب خداوند به انسان به

ی قدسی و معنوی میان انسان و خدا است که در ارتباطی فیض کاشانی گفتمان تعبد، به نوعی رابطه

 (.1/404ق، 4147)فیض کاشانی،  ی آفرینش انسان استساختاری با فلسفه

 انواع احکام  -3 

م تعبّدی ااند؛ احکتقسیم شده« تعلیلی»و « تعبّدی»ی احکام الهی در یک تقسیم بندی، به دو دسته 

ی پس شوند. شاطبی عبادات است و احکام تعلیلی غالباً در امور غیرعبادی دیده میبیشتر ناظر بر حوزه

این نتیجه رسیده که اصل در عبادات، تعبّد و در غیرعبادات، از استقرای احکام عبادی و غیرعبادی به 

 (. 1/243ق، 4147تعلیل است )شاطبی، 

وهش، علّت تفصیلیِ احکام است، نه علّت اجمالی؛ چراکه علّت اجمالی در این پژ «علتّ»منظور از 

گران، تبیین شده؛ اما از آنجا که در علم در اکثر قریب به اتفاقِ احکام وجود دارد و از طرف پژوهش

اصول و مقاصد هدف از بیان علّت احکام، انجام قیاس و تسرّی حکم اصل به فرع است، به علل اجمالی 

های فراوانی عنوان مثال برای هر یک از احکام نماز، روزه، زکات، حج و جهاد، حکمتشود. به اکتفا نمی

تواند حکمت حتمی و قطعی طور قطع و یقین نمیها بهکدام از آنها و حتّی مجموع آنذکر شده؛ اما هیچ

آید. پس فرد حساب میاین عبادات باشد؛ زیرا هرگونه سخنی در این مورد، تنها یک اظهار نظر به

خاطر اطاعت از امر خداوند و تسلیم در برابر بهها، بلکه خاطر حکمت آنبهمسلمان، چنین احکامی را نه 

 دهد.او انجام می

 تعبدّ در علم اصول -4 

ی صورت تمامی اعمال شایستهتعریف گردد، در این« اطاعت و بندگی خداوند»چنانچه تعبّد به 

قُلْ إنِّ َصَلَاتِی وَنُسُکیِ »فرماید: می آن قرار خواهد گرفت؛ چرا که قرآن کریم یبندگان، زیر مجموعه

ی (. بر اساس این آیه، حیات و ممات، ناشی از اراده421)انعام/« وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ العَْالَمیِنَ

 ماند تا عنوان غیرتعبدّی بر آن اطلاق گردد. خداوند و برای اوست، پس چیزی خارج از تعبّد باقی نمی
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دادی عنوان صفت تعبه« تعبدّ»تعریف مشخصی از اصطلاح تعبّد نشده و معمولاً در علم اصول و مقاصد، 

آنچه : »نویسداز احکام و در مقابل تعلیل آمده است. شلبی در بیان تفاوت معنای عام و اصولی تعبّد، می

م را درک نکند، گرچه حکمت آن اجمالاً فهم شود، این امر، مانع قیاس و تعمیکه عقل، علتِ خاص آن

حکم است؛ امّا آنچه که خداوند در آن حقّی دارد و فرد مکلّف، با انجام آن، مستحق پاداش و با ترک 

 شود نافی قیاس و تعمیم حکمگردد و این امر، از مجرد امر و نهی شارع مستفاد میآن، مستوجب کیفر می

 (.111ق، ص4117نیست )شلبی، 

عنی رود؛ یکار میباشد و معمولاً در مقابل تعلیل بهمیدر مباحث اصولی، تعبّد در معنای اول مدّنظر 

ی وسیلهرا درک نکند. لازم به ذکر است که عدم درک معنای خاص حکم بهآنچه که عقل، معنای خاص آن

عقل، به معنای غیرعاقلانه بودن و منافات حکم با عقل نیست، بلکه به معنای عدم درک علّت واقعی و 

باشد. مانند لمس یا بوسیدن حجر الأسود، رمی جمرات، کیفیت ها مید یا انسانحتمیِ احکام توسط مجته

ها را دریابد. طور حتم و با اطمینان، علّت آنتواند بهنماز و تعدد رکعات آن و امثال آنها که عقل نمی

بشر  دیی تعقل و خردمنگوید: احساس بندگی مطلق، نه تنها با جنبهباره میعلّامه طباطبایی در این

 (. 3/313ق،  4101طباطبایی، ) ناسازگار نیست، که اقتضای طبیعی آن است

توان گفت تعبد در اصطلاح اصولی و مقاصدی آن، به معنای پیروی با توجه به آنچه که بیان شد می

از اوامر و نواهی شارع، بدون توجّه به علّت و حکمت آن، به منظور کسب ثواب اُخروی و یا تسلیم 

  در برابر امر خداوند است.محض 

 سنتّاحکام تعبّدی از منظر علمای اهل  -5

حکم تعبدّی آن است که معنای خاص »گوید: غزالی در مشهورترین تعریف خود از احکام تعبّدی می

گونه تعریف (. بیشتر علمای اصول نیز حکم تعبّدی را این4/112تا، )غزالی، بی« آن قابل درک نباشد

؛ مقری، 4/413م، 1002دقیق،  )ابن« گرددحکم تعبّدی حکمی است که معنای آن درک نمی» اند:نموده

(. شاطبی نیز چهار تعریف 4/11ق، 4141؛ عز بن عبدالسلام، 1/12ق، 4141؛ جوینی، 4/112تا، بی

 برای حکم تعبدی بیان کرده است: 

را بدون کم و زیاد و بدون قیاس و تفریع، را محدود نموده و توقف در آنحکمی است که شارع آن اول: 

 (.307تا، واجب کرده است )شاطبی، بی
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گردد، هر چند که معنای آن حکمی است که قصد و نیّت واقعی شارع از معنا و علّت آن درک نمی دوم: 

طور خاص انضباط برداری و بهطور عام، تعظیم و فرمانطور اجمالی، قابل فهم بوده و هدف از آن بهبه

 (.4/22ق، 4147است )شاطبی، 

حکم تعبّدی عبارت از هر حکمی است که مقیدّ، غیرمطلق و دارای قانون و ضابطه باشد و اگر  سوم: 

ق، 4147حق تعیین و تشخیص علّت آن به مکلّف واگذار شود، قادر به درک و تعیین آن نیست )شاطبی، 

1/41 .) 

ق، 4147طبی، حکمی است که حکمت تفصیلی آن معلوم نیست هرچند اجمالاً معلوم باشد )شا چهارم: 

1/131 .) 

نامعلوم بودن علّت حکم »کند و آن معنا ی تعاریف مزبور یک معنا را به ذهن خواننده متبادر میهمه 

تر رسد که تعریف سوم از سه تعریف دیگر دقیقنظر میاست؛ اما چنین به« و عدم درک آن از سوی مکلّف

، انضباط «مقیّد و غیرمطلق»است و استفاده از صفات  باشد؛ چراکه معنا و مفهوم تعاریف دیگر در آن نهفته

 بیشتری به آن بخشیده است.

یافت که شارع، تکلیف عمل به احکام مقیّد را روشن و قالب توان دربا استقرای نصوص هم می 

ها تعیین فرموده است. این قالب شامل زمان، مکان، کیفیت و کمیّت مخصوص است که مشخصی برای آن

 به احکامی غیرقابل تغییر و غیرقابل قیاس تبدیل نموده است.  ها راآن

گیرد و به حکمت آن پی داند که در آن تعلیل صورت نمیعاشور حکم تعبدّی را حکمی می ابن 

 (. 1/422ق، 4112عاشور،  شود )ابنبُرده نمی

 قعی و خاص آنحکمی است که حکمت وا»کند: گونه تعریف میریسونی نیز حکم تعبّدی را این 

 (.411ق، 4141قابل درک نیست، هرچند که از عادات باشد )ریسونی، 

توان دریافت که در تعریف حکم تعبدّی آنچه مورد توجه و تأکید با توجه به مطالب فوق، می 

است؛ آن هم علّت خاص و واقعی، نه علّت اجمالی؛ زیرا « علّت احکام»باشد، دانشمندان اهل سنّت می

ن ی ایشناخت احکام تعبدی، جدا نمودن این دسته از احکام، از احکام تعلیلی است تا در سایههدف از 

شناخت، احکام قابل قیاس از احکام غیرقابل قیاس تفکیک گردد و این امر، جز با تقسیم این دو نوع از 

 احکام و تشخیص علّت خاص و واقعی و مؤثر در احکام، میسرّ نخواهد شد.
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 بّدی از منظر علمای امامیهاحکام تع -6 

 اند. از نظر آنان، تعبُّدیات آنکار بردهبه« توصُّلی»را در مقابل « تعبُّدی»ی نظران شیعه واژهصاحب 

ها معتبر است و بدون آن، عمل، فاسد است؛ اما توصُّلیات آن است است که قصد قربت و خلوص در آن

، بلکه آن عمل، اجر و ثواب شودکه قصد قربت و خلوص در آنها الزامی نبوده و بدون آن، عمل فاسد نمی

( و به بیانی دیگر، توصلی آن است که غرض شارع از تشریع آن، بر 14ـ1/10ق، 4142ندارد )طیّب، 

مکلّف معلوم است و در مقابل آن، تعبّدی آن است که غرض شارع از تشریع آن بر بندگان، نامعلوم است 

مکلّف از انجام آن، تسلیم در مقابل امر گذاری شده که تنها هدف و غرض و از آن جهت تعبدّی نام

 (. 4/22ش، 4370خداوند است )مظفر، 

« غیرتعبّدی -تقربّی»و « تعبدّی -تقربّی»، «توصلی»در کتاب تهذیب الأصول، واجبات به سه گروه:  

 -تقربّی»آن است که غرض شارع از تشریع آن، اظهار عبودیت و بندگی نیست؛ « توصلی»اند. تقسیم شده

-بیتقرّ»شود؛ مانند: نماز و امثال آن؛ خاطر عبودیت و پرستش خداوند انجام میبهآن است که « دیتعبّ

شود، نه پرستش او )خمینی)روح الله(، خاطر اطاعت از خداوند انجام میبهنیز آن است که « غیرتعبّدی

 (. 4/444ق، 4104

د. داند که نیازی به علّت و فلسفه ندارنی میآیت الله طالقانی نیز در تفسیر خود، فروع دین را تعبّد

 (.4/307ش، 4321وی معتقد است: که امور عبادی از فروع دین هستند )طالقانی، 

( و سخن غزالی در 4/307ش، 4321مقایسه کلام آیت الله طالقانی در کتاب تفسیرش )طالقانی،  

ه شباهت زیادی میان باورهای آنان در این دهد ک( نشان می4/112تا، الدین )غزالی، بیکتاب احیاء علوم

توان گفت که علمای شیعه نیز به احکامی تعبدّی چه ذکر شد، میزمینه وجود دارد. پس با توجه به آن

ها بر مکلفّان نامعلوم است و از سویی دیگر، گویند که از سویی، هدف و غرض شارع از تشریع آنمی

ثال امر خداوند و اظهار عبودیت و بندگی است و این، همان چیزی طور خالص، امتها بههدف از انجام آن

 باشد. سنّت میی تعاریف علمای اهلاست که شالوده

 معیارهای شناخت احکام تعبّدی  -7 

 ند.گیربرای شناخت احکام تعبدّی، معیارهایی بیان شده که ذیلاً به اجمال مورد بررسی قرار می 
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 عدم معقولیت معنا -1-7 

عنوان ملاک تشخیص حکم تعبدی نام به« عدم معقولیت معنا»ی زیادی از علمای اصول، از عده 

ق، 4141؛ جوینی، 4/112، تا؛ مقری، بی4/413، م1002العید، دقیق  ؛ ابن4/112، تااند )غزالی، بیبرده

ه معنای معقولی گون( با این شرح که حکم ـ در ظاهرـ فاقد هر3/41، 4/22ق، 4147؛ شاطبی، 1/12

وجه نتواند علّتی برای حکم تصور نماید، آن حکم، تعبّدی است )بقاعی، باشد؛ یعنی اگر انسان به هیچ

 (. 4/117ق، 4143

 شود:سه معنا به ذهن متبادر می« غیرمعقول»طور کلّی از به 

 امری که با حکم عقل منافات دارد و ضد آن است. نخست: 

 دلیل دقیق و ظریف بودن، برای عقول معمولی مشکل است.بهامری که درک آن  دوم: 

تواند در مورد علّت و ی شارع، نمیدلیل عدم دسترسی و اطلاع از قصد و ارادهامری که عقل، به سوم: 

 حکمت آن داوری نماید.

کار رفته باشد؛ زیرا خداوند علاوه بر اینکه خود را تواند در معنای اول بهغیرمعقول در اینجا نمی 

ن است. در قرآنماید، در مواضع مختلف بر لزوم استفاده از عقل و خرد تأکید نمودهحکیم توصیف می

ها و زمین و امور مان(، و خلقت آس21اند )مائده/توصیف شده« قوم لایعقلون»کریم مخالفین اسلام به 

گونه (. بدین جهت، همان421هایی برای قوم عاقل معرفی شده است )بقره/ها، نشانهمنظم جاری در آن

 (.4/1ق، 4147گوید، موافقت شریعت با عقل از طریق استقرای تام ثابت است )شاطبی، که شاطبی می

اند، مودهاستفاده ن« غیرمعقول المعنی»مرکّب  یبدیهی است علما و دانشمندانی که برای حکم تعبّدی از واژه

ها خود بهتر از هرکس دیگر به آیات فوق و موافقت اند؛ زیرا آناز این واژه، چنین معنایی را اراده ننموده

اند. علمایی همچون ابن بابویه، محمدباقر مجلسی و حسین و هماهنگی شریعت با عقل، آگاه و واقف بوده

ی خود با نظر دارند که تعبد باید همواره با تعقل و تفکر در مسیر فهم بهتر رابطهفاقنوری بر این نکته ات

ق، 4103؛ مجلسی، 1/211م، 4122بابویه،  خدا و مفهوم و مقصود از اعمال عبادی، همراه باشد )ابن

ه کرسد که دو معنای اخیر ترجیح دارد؛ با این توضیح نظر می( پس به1/407ق، 4101؛ نوری، 4/101

ای که علت آنها چه برای عقول معمولی و چه عقول تیزبین، پنهان اند؛ دستهاحکام تعبدی خود دو دسته

ای که علت آنها پنهان است و فقط با جهد و تلاش گانه و دستهاست. مانند کیفیت و کمیت نمازهای پنج

د. در نتیجه، گردو معلوم می فراوان از طرف مجتهدین تیزبین و با توجه کافی به مقاصد شریعت، شناسایی
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حساب ای دیگر معلل بهای تعبدی و نزد عدهعلما در تعبدی بودن آنها اختلاف دارند، یعنی نزد عده

ادعای تعبّدی بودن برخی از احکام در باب »گوید: عاشور می آیند. مانند زکات و اموال زکوی. ابنمی

(. همانی که در 1/11ق، 4112عاشور، )ابن « ت آنها استدلیل پنهان بودن یا دقیق بودن علّمعاملات، به

برد که هنگام تقسیم احکام شرعی، علاوه بر احکام معلل و احکام تعبدی محض، از احکامی نام می

 (.3/420ق، 4112متوسط بین معلل و تعبدی محض هستند و علت در آنها پنهان است )ابن عاشور، 

 عدم ظهور حکمت -2-7 

که در متون اصولی به آن اشاره شده، عدم وجود حکمت و مصلحت در حکم است که معیار دیگری 

صورت که اگر حکمی چنان باشد که این اند؛ بهبر اساس آن، احکام را به تعبّدی و معلّل تقسیم نموده

اطر خبهی ظاهری جز امتثال امر خداوند در آن دیده نشود و عمل به آن نیز فقط گونه حکمت و فایدههیچ

پرستش و اطاعت از امر شارع باشد، آن حکم، تعبدّی است. غزالی در تقسیم واجبات شرع، قسمتی را 

شود مانند رمی جمرات که هیچ فایده ها دیده نمیداند؛ چراکه هیچ فایده و حکمتی در آنتعبّد محض می

اً امتحان صداقت و شود و مقصود شارع از آن، صرفریزه به جمره دیده نمیو نفعی در پرتاب سنگ

 (. 4/112تا، اخلاص بندگان در مسیر بندگی و عبودیت است )غزالی، بی

گوید: حکم تعبّدی، حکمی غیرقابل تعلیل است که به حکمت آن پی عاشور در این رابطه می ابن

مجتهد،  که است حکمی تعبّدی گوید:در جای دیگری می ( و1/422ق، 4112عاشور،  شود. )ابنبُرده نمی

 گوید: احکامچنین می( وی هم1/422ق، 4112عاشور، ابن بیند )می ناتوان آن حکمت درک از را خود

 محض، معلوم تعبّد جز بندگان برای آن حکمت که شودمی گفته شرعی احکام از دسته آن به تعبّدی

 (.1/22ق، 4112عاشور،  )ابننیست 

 تقیید -3-7 

عنوان وجه تمایز احکام تعبدّی از تعلیلی از آن نام برده شاطبی بهتقیید، معیار دیگری است که 

ردد. این گبرد. از نظر او هر دلیل شرعی که مطلق بوده و فاقد ضابطه باشد، به یک معنای معقول بر میمی

ها گیرد که تشخیص مصادیق آنبخش، غالباً مفاهیم کلی مانند عدل و احسان و عفو و صبر را در بر می

کلّفین واگذار شده است. در مقابل، اموری که مقیّد شده و دارای قانون و ضابطه هستند، تعبّدی به م

 (.3/132ق، 4147باشند؛ مانند بیشتر امور عبادی )شاطبی، می
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ق طور مطلگوید: هر چه که در شرع بهکند. وی میای دیگر بیان میگونه سیوطی این مفهوم را به 

ق، 4141شود )سیوطی، ای برای آن نباشد به عرف، مراجعه میغت، ضابطهوارد شده و در شرع و ل

که در تعریف آن آمده، مبنای آن تفاهم عقلا بر یک امر است؛ عرف امور ( و عرف نیز آن چنان4/141

 (.13ق، 4317تکراری است که در نفوس استقرار یافته و مورد قبول طبایع سلیم باشد )ابن نجیم، 

متین و متقن است؛ زیرا الحاق قید به حکم، به معنای دستور شارع به انجام فعل با همان  این سخن بسیار 

شیوه و به همراه قید الحاقی است. از طرف دیگر، دستور شارع به رعایت مفاهیم کلّیِ مزبور از قبیل عدل 

ادیق قادر به تشخیص مصالمعنی بودن آن مفاهیم، دلیل معقولاین معنا است که مکلّفان به و احسان و... به

صورت، لازم بود شارع، تک تک مصادیق را ذکر نماید و مکلفان خود حق باشند؛ در غیر اینها میآن

 اظهارنظر و اجتهاد نداشتند. 

 ثبات -4-7

که  طوریاحکام تعبّدی احکامی ثابت هستند یعنی ثبات، خصوصیت احکام تعبّدی است و همان 

ای از مسائل شرعی تعبدی هستند. این دسته شود. به باور سعید نورسی، دستهامر شده باید به آنها عمل 

ی دیگری از هشود. اما دستها مطابق دستور شارع عمل میهیچ ارتباطی با داوری عقل ندارند و به آن

مسائل شرعی، معقول المعنی بوده و دارای حکمت و مصلحتی هستند که موجب رجحان تشریع حکم 

گردیده است؛ اما آن حکمت و مصلحت، سبب یا علّت حکم نیست؛ زیرا علّت حقیقی، همان امر و نهی 

 (.244م، 1001خداوند است )نورسی، 

 عدم توانائی انسان در درک علت -5-7 

ردد نه گدیگری که در تمییز بین احکام تعبّدی و معلّل ذکر شده و بیشتر متوجهّ مجتهد می ملاک 

این معنا که اگر مجتهد پس از تلاش کامل، خود حکم، عدم توانایی انسان در درک علّت احکام است. به 

احکام تعبّدی ی را نداشته باشد، آن حکم در زمرهاز یافتن علّت حکم مأیوس گردد و توانایی درک آن

نظر اگر تعیین و شناخت علّت حکم به»گوید: گیرد. شاطبی درباره این دسته از احکام چنین میقرار می

 (.3/132ق، 4147)شاطبی، «  رسدمکلّف واگذار گردد، به آن نمی

چه انسان از طریق بر این اساس، ملاک و میزان، توانایی مکلّف در درک علّت احکام است، چنان 

، صورتیل شرعی، قادر به شناخت علتّ حکم باشد، آن حکم، تعلیلی و قابل قیاس و در غیر ایندلا

 تعبّدی خواهد بود. 
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 عدم تعلیل -6-7 

اند ای اصل را در احکام، قابلیت تعلیل دانسته و حکم تعبّدی را به احکام غیر معلّل تعبیر نمودهعدّه 

اند. بر مبنای این نظریه، مجتهد ک شناخت احکام تعبّدی ذکر کردهعنوان ملارو، عدم تعلیل را بهو از این

که امیدی برای یافتن علّت نزد نگرد و تا زمانیی تعلیل میدر مواجهه با یکایک احکام شرعی، به دیده

و تنها زمانی به تعبدی بودن حکم راضی  دهدمجتهد وجود داشته باشد، به تلاش خود در این راه ادامه می

 د که شناخت علت حکم برای او مقدور نباشد. شومی

ردیده ها اقامه نگدر نظر اکثر اصولیان، احکام تعبدی احکامی هستند که هیچ دلیلی بر درک علّت آن 

است؛ نه اینکه در واقع و نفس الامر علّتی نداشته باشند؛ زیرا تمام احکام در واقع علّتی دارند که حکم، 

(. علی بن طاووس نیز در همین 1/432تا، که شرعاً به آن وابسته است )خرشی، بینه عقلاً و نه وجوباً، بل

گوید: خداوند همواره در فرایند تعبد، علاوه بر مصلحت تعبد، به مصالح و مفاسد خود آن افعال مورد می

  (.1/211ق، 4142نیز توجه دارد )ابن طاووس، 

 گانهنقد و بررسی معیارهای شش -8 

تواند ملاک حکم تعبدّی باشد؛ زیرا با وجود آنکه ر ثبات باید گفت که این معیار نمیدر مورد معیا

؛ چون «هر حکم ثابتی، تعبدّی است»توان گفت: نمی« هر حکم تعبّدی، حکم ثابتی است»توان گفت: می

ی تعبّدی یجهنتعلاوه ثبات، ی بیع و حُرمت ظلم؛ بهاحکام ثابتی وجود دارند که تعبّدی نیستند؛ مانند اباحه

بودن حکم است، نه ملاک شناخت آن. یعنی ابتدا باید مشخص شود که فلان حکم، تعبّدی است تا پس 

 از آن بتوان به ثابت بودنش حکم نمود.

عدم »، «عدم وجود حکمت و مصلحت در حکم»، «عدم معقولیت معنا»چهار معیار دیگر، یعنی  

م عد»گردند که عبارت از به یک معنای مشترک برمی «تعلیلعدم »و  «توانایی انسان در درک علت

است؛ خواه این عدم شناخت، ناشی از ذات و طبیعت حکم « شناخت علّت مناسب و مؤثر برای حکم

باشد و خواه ناشی از عدم توانایی مجتهد در یافتن و درک علّت حکم؛ و اگر اختلافی در سخنان فقها و 

ر توان از موارد مذکوشود، صرفاً یک اختلاف لفظی است و نهایتاً مییده میگونه موارد داصولیان در این

ن توانند به تنهایی معیار کافی برای ایکدام نمیهای حکم تعبّدی نام برد؛ اما هیچعنوان صفات و ویژگیبه

کام ت احقبیل احکام باشند؛ زیرا تنها چیزی که در آنها محل توجّه است، عدم توانایی مجتهد در درک علّ
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چه مجتهد به هیچ عنوان نتواند از طریق مسالک معتبر شرعی، علّت حکم را دریابد، به باشد. چنانمی

ابل و ق ، ملاک شایسته«تقیید»توان گفت پس در میان معیارهای مزبور، می دهد.تعبّدی بودن آن رأی می

ود زیادی به حقیقت احکام رهنمون تواند مکلّف را تا حددفاعی برای تشخیص احکام تعبّدی بوده و می

 طوری که قبلاً بیان شد، الحاقسازد. به عبارت دیگر، تقیید، علامت تعبّدی بودن حکم است؛ زیرا همان

قید به حکم از طرف شارع، به معنای دستور شارع به انجام فعل با همان شیوه و به همراه قید الحاقی 

ها ی تعبّدی بودن آنها نشانهوجود دارند که تقیید در آناست. ممکن است گفته شود احکام مقیّدی هم 

« الإیمانِ ةَ ثلَاثٌ منَ کُنَّ فیهِ وَجدََ حلَاوَ: »)ص(از پیامبر توان به نقل انسنیست که در این مورد می

، 4/401)مسلم، « مَةِلایُکلَِّمهُُمُ الله ولایَنظُرُ اِلیَهِم یَومَ القِیا ثَةٌثَلا» ( یا نقل ابوذر42، ح4/41)بخاری، 

( اشاره کرد که در پاسخ باید گفت: آن دسته از احکام مقیّد که مربوط به افعال مکلّفان هستند، 402ح

ی فوق باشند. پس احادیث مذکور که مربوط به وظایف و افعال مکلفّان نیست، خللی بر ضابطهتعبّدی می

 کنند.وارد نمی

 های شناخت احکام تعبّدیراه -9 

هایی است که عنوان معیارهای شناخت احکام تعبدی بدان اشاره شد، ملاکمواردی که در بالا به 

های دیگر، برای شناخت این گروه از احکام، علما هر کدام به زعم خود و بدون درنظر گرفتن ملاک

اجح از رنظر اند که تک تک آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که صرفمعرفی نموده

ایی رو به منظور شناستوانند معیار کاملی برای این منظور باشند. از اینو مرجوح بودن آنها، هیچ کدام نمی

 گردد:تر احکام تعبدّی، راههای عملی زیر پیشنهاد میهرچه دقیق

 تفکیک عبادات از عادات -1-9 

یان، که بسیاری از اصولجایی استقرای نصوص شرعی بیانگر قوّتِ جانب تعبّد در عبادات است. تا

دانند. شاطبی معتقد است که جهت تعبّد در عبادات بیشتر بوده و در عادات اصل در عبادات را تعبدّ می

تیجه خورد بر این اساس نتوجّه به معانی، بیشتر است و عکس این قضیه در هر دو باب کمتر به چشم می

تر است؛ اما در مورد عادات تر و مطمئنی شمردن قویگیرد که مسلک نفی علّت در عبادات و تعبّدمی

عاشور چنین اعتقادی ندارد و بر این باور است که در (. ولی ابن 3/431ق، 4147چنین نیست )شاطبی، 

ادعای تعبّدی بودن برخی از احکام در باب معاملات، »گوید: باب غیر عبادات، تعبّد وجود ندارد و می

(. از این رو، 3/421؛ 1/11ق، 4112عاشور )ابن« قیق بودن علّت آنها استدلیل پنهان بودن یا دبه
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بر این باور است  داند وی مجتهد میاستنباط علل احکام در باب معاملات مالی و امور جنایی را وظیفه

رود که احکام تعبّدی در غیر ابواب معاملات مالی و جنایی وجود دارند ولی در این دو باب، گمان نمی

(. از سخنان ابن عاشور چنین برداشت 3/421ق، 4112کم تعبدّی وجود داشته باشد )ابن عاشور، ح

ها توسط داند که باید علّت آنی احکام صادره در غیرعبادات را غیرتعبدّی میشود که وی کلیهمی

 مجتهدین استنباط و استخراج گردد. 

 توجّه به مقاصد شریعت  -2-9 

ی رعایت مصالح کلّی و جزئی و دفع مفاسد دنیوی طور که قبلاً ذکر شد اساس شریعت بر پایههمان

و اخروی بنا گردیده است. به دیگر سخن، احکام شرعی با هدف تأمین و حفظ ضروریات پنج گانه 

ه مخاطربرد یا به )دین، نفس، عقل، نسل و عِرض، مال( و دفع مفاسدی که این ضروریات را از بین می

عَرض نبوده و در یک مرتبه قرار ندارند؛ بلکه هرکدام از اند. این ضروریات، هم اندازد، تشریع شدهمی

ها نسبت به دیگری از اهمیت متفاوتی برخوردار است. از طرف دیگر، مصالح و ضروریات کلّی که به آن

 فرد، برتری دارند. در هنگام تعارض گردند، نسبت به احکام جزئی و منافعکلیّت دین و منافع عامّه برمی

اند. تأکید تر نقض شدهی پایینی بالاتر، ضروریات با مرتبهضروریات، برای حفظ ضروریات با مرتبه

ی قسط هباشد. اقامشارع همواره بر تیسیر و تبشیر و رفع حرج به جای تعسیر و تنفیر و ایجاد حرج می

و نزول وحی و بعثت انبیا برشمرده شده است. علمای  و عدالت و حُسن عمل از جمله اهداف خلقت

اند عنوان قواعد فقه استخراج و تدوین نمودهاصول و قواعد فقه با استقرای احکام شریعت، قواعدی را به

ی ذات، حقیقت و روش دین و قصد و نیّت شارع از تشریع احکام است که از آن جمله دهندهکه نشان

 کرد.  و... اشاره« دفع افسد به فاسد»، «المشقه تجلب التیسیر»، «ر و لاضرارلاضر»ی توان به قاعدهمی

رداند گتوجه به موارد فوق و امثال آن، مکلفّان را به قصد و غرض شارع از تشریع احکام، آشنا و آگاه می

 و از آنجا که هر یک از احکام در چارچوب مقاصد شریعت و برای تأمین و حفظ آن صادر گشته، بدون

رو، تشخیص پذیر نخواهد بود و از اینها، شناخت صحیح احکام امکانشناخت و در نظر گرفتن آن

حقیقت و نوع احکام و تمییز احکام تعبّدی و معلّل، تا حدود زیادی در گرو توجهّ به مقاصد شریعت 

 است.
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 توجّه به عرف و عادات -3-9 

ها از جانب سندیده در زمان تشریع و رعایت آناخبار و روایات صحیح، از اعتبار عرف و عادات پ 

شارع و نیز صدور احکام با توجه به عرف و عادات، حکایت دارد که در این مورد به ذکر یک روایت 

 شود.اکتفا می

ها به مکهّ ی فیلریزی یا حملهخداوند مانع وقوع خون»کند: نقل می)ص( از رسول اکرم  ابو هریره 

و مؤمنان را بر اهل مکهّ غالب گردانید. بدانید که مکهّ برای کسی قبل از من و بعد  )ص( شد و رسول الله

از من حلال نشده است و فقط بخشی از یک روز برای من حلال گردید و بدانید که از این لحظه به بعد 

ه برداشتی آن ]برای همیشه[ حرام گردید. بنابراین نه خار آن کنده شود و نه درخت آن و نه مال گمشده

شود، مگر اینکه به صاحبش برگردانده شود. اولیای دم مختارند یا دیه بگیرند و یا قاتل را قصاص نمایند. 

)ص( این سخنان را برای من بنویس. پیامبر)ص( مردی یمنی جلو آمد و عرض کرد: ای رسول خدا 

ت( اذخر )نوعی گیاه اس)ص( ی قریش گفت: ای رسول خدا فرمود: برای ابوفلان بنویسید. مردی از قبیله

رفت پذی)ص( دهیم. پیامبرها و در قبرهایمان مورد استفاده قرار میرا استثنا کنید؛ زیرا ما آن را در خانه

شود استثنای اذخر بر مبنای عرف ( چنانکه مشاهده می441، حدیث4/31)بخاری، «. و فرمود: جز اذخر

 مردم بوده است.

 عتوجه به شرایط و اوضا -4-9 

حکم شرعی ممکن است در حالتی خاص صادر شده باشد که با تغییر آن، حکم نیز ملغی شده باشد. 

، گونه احکامها نخواهد بود. به عبارت دیگر اینپس چنین حکمی قابل تسرّی به تمامی حالات و زمان

توان به ورد میتعبّدی نیستند؛ بلکه حکم، به تناسب شرایط و اوضاع و احوال، صادر شده است. در این م

 های قربانی پس از سه روز اشاره کرد. رسول خدااز خوردن و ذخیره کردن گوشت)ص( نهی پیامبر 

های قربانی را صدقه دهید. پس از آن )سال ی گوشتفرمود: برای سه روز ذخیره کنید و باقیمانده)ص( 

ی کنند و چربمشک درست می بعضی از مردم از پوست قربانی ها)ص( بعد( مردم گفتند: ای رسول خدا 

کنند؟ گفتند: شما از فرمود: چرا این کار را می)ص(  نمایند. رسول خداها را ذوب و نگهداری میآن

نانی نشیخاطر بادیهبهفرمود: من )ص(   اید. رسول خداهای قربانی بعد از سه روز منع نمودهخوردن گوشت

، 3/4224)مسلم، «. ها( بخورید و ذخیره نمایید و صدقه دهیدنکه به شهر آمده بودند، منع نمودم. پس )ازآ

 (. 4174ح
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ها تحت تاثیر شرایطی خاص دهد که در میان اوامر و نواهی شارع، تعدادی از آناحادیث فوق نشان می 

 اند. از این رو بر مجتهدین لازم است شرایط صدور احکام شرعی را در نظر بگیرند و درصادر شده

 حکم به آن توجه داشته باشند. استنباط 

 فوائد شناخت احکام تعبدی -11

در طول تاریخ اسلام دو عامل مهم، حقیقت و ماهیّت دین اسلام را در معرض تهدید قرار داده است؛ 

ترین عامل نظر از انحرافات فکری، اساسیصرف«. جمود و رکود در اجتهاد»و دوم « بدعت»نخست 

باشد. از سوی ی شریعت میشناخت احکام و عدم توجه به روح و جوهرهایجاد بدعت در دین، عدم 

ای با عقل قاصر خود، اوامر و نواهی شارع را دیگر، عدم شناخت احکام تعبّدی موجب شده که عدهّ

ی احکام را به شرایط و عرف و عادات عرب ها نظیر و جانشین تعیین نمایند و یا همهتفسیر و برای آن

ربط دهند. شناخت احکام تعبدّی موجب خواهد شد که فرد در مواجهه با چنین )ص(  ردر زمان پیامب

ها نباشد. هم چنین شناخت احکام تعبّدی، مکلّف را در شناخت احکامی، به دنبال تعلیل و قیاس بر آن

ت خی دیگری از احکام که به احکام معلّل موسوم هستند، یاری خواهد نمود تا از سویی، در پی شنادسته

علّت و حکمت این احکام باشد و از سویی دیگر، در مورد احکام حوادث جدید، اظهار نظر نماید و این 

 گویی به مسائل جدید و خواهد شد.خود، موجب پاسخ

 گیریبندی و نتیجهجمع

تمامی احکام شرعی دارای حکمت هستند و هر حکم شرعی، متضمن جلب مصلحت یا مصالحی  -4

 ها است.دفع مفسده یا مفاسدی از آن برای بندگان و یا

یک از احکام شرعی بدون حکمت نیستند؛ اما این بدان معنی نیست که انسان با وجود آن که هیچ -1

های یک حکم شرعی را درک نماید، زیرا ی حکمتی احکام را درک کند یا همهتواند حکمت همهمی

ت دیگر، عدم درک، لزوماً به معنای عدم وجود ای ندارد. به عبارء با درک آن ملازمهوجود یک شی

 نیست.

اقتضای حکیم بودن خداوند متعال، عدم صدور احکام عبث و بیهوده از جانب اوست. از طرفی چون  -3

« تعبّدی»ی که احکام شرعی به دو دسته توان نتیجه گرفتی احکام، میسر نیست میدرک حکمت همه

باً در ی عبادات است و احکام تعلیلی غالتعبّدی بیشتر ناظر بر حوزهشوند. احکام تقسیم می« تعلیلی»و 
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جای حکم تعبّدی از اصطلاحاتی نظیر شوند. برخی اوقات، فقها و اصولیون بهامور غیرعبادی دیده می

 اند. استفاده نموده« حکم غیرمعقول المعنی»و « حکم توقیفی»، «حکم تحکمّی»

، «تقیید»، «عدم ظهور حکمت»، «عدم معقولیت معنا»یارهایی چون برای شناخت احکام تعبّدی، مع -1

سد رنظر میاند که به، بیان شده«عدم تعلیل»و « عدم توانایی رسیدن به حکمت و درک آن»، «ثبات»

 معیارِ تقیید بهترین ملاک برای شناخت احکام تعبدی است.

 عمل به حکم برابر تقییدات»رد زیر است: ی تعبدی بودن یک حکم، الزام مکلفان به رعایت موالازمه -2

 .«عدم تبدیل»، «عدم تغییر»، «عدم قیاس بر آن»، «عدم توجهّ به علّت و حکمت حکم»، «و ضوابط آن

جدا »ها و راهکارهایی نظیر تر احکام تعبّدی، اهتمام و توجه به شیوهبه منظور شناسایی هرچه دقیق -2

« توجه به شرایط»، «توجّه به عرف و عادات»، «توجّه به مقاصد شریعت»، «نمودن عبادات از عادات

 نماید.ضروری میو... 

شروط ها، ماین معناست که التزام عملی به احکام الهی، نباید به کشف حکمت و مصلحت آن تعبّد به -7

ابد. یاو و اخباری که از غیب به ما رسیده، تبلور می اعتبار ایمان به خداوند، در اعتماد به و منوط گردد.

الاطاعه ی آن، واجباین ترتیب، سخن خدای حکیم، حتی در صورت عدم درک حکمت و فلسفه به

 خواهد بود.

 منابع و مآخذ

 قرآن کریم 

 نا.. نجف: بیعلل الشرایعم(. 4122ابن بابویه، محمد. ) 

، تحقیق: مصطفی شیخ مصطفی إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکامم(. 1002. )تقی الدیندقیق العید،  ابن 

 . دمشق: مؤسسة الرسالة.4و مدثر سندس، چ 

 ، قم.اقبال الاعمالق(. 4142ابن طاووس، رضی الدین علی بن موسی بن جعفر. ) 

 الشؤون الإسلامیة.، قطر: وزارة الأوقاف ومقاصد الشریعة الإسلامیةق(. 4112عاشور، محمد الطاهر. ) ابن 

 ، تحقیق: عبدالسلام هارون، لبنان: دارالفکر.معجم مقاییس اللغةق(. 4311. )احمدفارس، ابن  

 . بیروت: دار صادر.3، چ لسان العرب لسان العربق(.  4141. )محمد بن مکرممنظور، ابن  
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 تحقیق؛ عبدالعزیر محمد نعمان،حنیفة الالأشباه و النظائر علی مذهب أبیق(. 4317نجیم، ابراهیم. ) ابن 

 الوکیل، مؤسسة حلبی و شرکاءه.

 . دار طوق النجاة.4، تحقیق:  محمد زهیر، چ البخاری صحیحق(. 4111بخاری، محمد بن اسماعیل. ) 

 . قاهره: دار الکتاب الاسلامی.1، چنظم الدرر فی تناسب الآیات والسورق(. 4143بقاعی، ابراهیم. ) 

 . بیروت: دارالعلم للملایین.1، چالصحاح تاج اللغةق(. 4107جوهری، اسماعیل. ) 

. بیروت: 4، تحقیق: صلاح عویضه، چ البرهان فی أصول الفقهق(. 4141جوینی، عبدالملک بن عبدالله. ) 

 دار الکتب العلمیة.

 ، بیروت: دار الفکر.شرح مختصر الخلیلتا(، خرشی، محمد، )بی 

، تحقیق: جعفر سبحانی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی)التابعة( تهذیب الأصولق(. 4104الله. )خمینی، روح 

 لجماعة المدرسین.

 . الدار العالمیة للکتاب الاسلامی.1، چنظریة المقاصد عند الإمام الشاطبیق(. 4141ریسونی، احمد. ) 

، تحقیق: محمد حسن قواعد و فروع الشافعیةالأشباه و النظائر فی ق(. 4141الدین. )سیوطی، جلال 

 اسماعیل، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی. الاعتصامتا(، شاطبی، ابراهیم، )بی 

 . سعودی: دار ابن عفان.4عبیده آل سلمان، چ ، تحقیق: ابوالموافقاتق(.  4147شاطبی، ابراهیم، ) 

 ، قاهره: چاپخانه الأزهر.تعلیل الأحکامم(. 4117شلبی، محمد مصطفی. ) 

 ، شرکت سهامی انتشار تهران.پرتوی از قرآنش(. 4321طالقانی، سید محمود. ) 

 قم.المیزان، ق(. 4101طباطبایی، محمدحسین. ) 

 ، مشهد: نشر مرتضی.الاحتجاجق(. 4103طبرسی، احمد بن علی. ) 

، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ی تفسیر القرآنأطیب البیان فق(. 4142طیب، سید عبدالحسین. ) 

 کتابخانه مجازی فقاهت(.)

، تعلیق: طه عبدالروف سعد، قواعد الأحکام فی مصالح الأنامق(. 4141عز بن عبدالسلام، عبدالعزیز. ) 

 قاهره: مکتبة الکلیات الازهریة.

 ، بیروت: دارالقلم. إحیاء علوم الدینتا(، غزالی، محمد، )بی 
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یسی، ، تحقیق: احمد الکبشفاء الغلیل فی بیان الشبه والمخیل و مسالک التعلیلق(. 4310غزالی، محمد. ) 

 . بغداد: چاپخانه ارشاد بغداد.4چ 

 . بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر.1، چالقاموس المحیطق(. 4112فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. ) 

 قم.لمحجة البیضاء، اق(. 4147فیض کاشانی، محمد محسن. ) 

  بیروت. بحارالأنوار،ق(. 4103مجلسی، محمد باقر. ) 

 ، تحقیق احمد بن عبدالحمید، جامعة ام القری.القواعدمقری، محمد بن محمد. )بی تا(.   

تحقیق: محمد فواد عبدالباقی، . 4، چ صحیح مسلم(. م4114. )مسلم، ابن الحجاج القشیری النیسابوری 

 احیاء الکتب العربیة.بیروت: دار 

 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.التحقیق فی کلمات القران الکریمش(. 4321مصطفوی، حسن. ) 

 . قم: مرکز تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.1، چأصول فقهش(. 4370مظفر، محمدرضا. ) 

 . قاهره: دارالکتب المصریة.1، چرسائل النورم(. 1001نورسی، بدیع الزمان. ) 

 ، قم.مستدرک الوسائلق(. 4101وری، حسین. )ن 

 
  


